
 

  
  
  
  
  
  
  

  عشقانتقادي فلسفه 
 

  ∗پور ليلا تهران
  

 چكيده
شناسي،  هاي فرعي متعددي از قبيل  معرفت شاخهبا عشق، درباره  فلسفيكاوش و نقد 

 مربوط لمسائاغلب . ديابمي ارتباطمابعدالطبيعه، دين، ماهيت انسان ، سياست و اخلاق 
مهم   نظريهچندبه عشق ، همچون ماهيت عشق و نقش آن در زندگي انسان، به يك يا 

هاي سكس و جنسيت مقايسه شده يا در متن  اغلب با فلسفه شوند و  مربوط مييفلسف
 به بررسي ماهيت با رويكردي انتقادي اين نوشته. گيرندآنها مورد بررسي قرار مي

 هاي آن شناسي گونه آسيب  و،دهاي اخلاقي و سياسي بعضي از پيام،انواع آن وعشق
  .ردازدپ مي

  .متافيزيك عشقشناسي عشق و   معرفت فلسفه عشق، رمانتيك،  عشق :كليديواژگان
  

  و مهرورزي  كامجويي ، دوستي: ماهيت عشق
اين . شود  ماهيت آن آغاز ميزمينههايي در   با پرسشاصولا عشق باره بحث فلسفي در

اي كه برخي ممكن است با   قضيه؛ دارد»ماهيتي«كند كه عشق   دلالت بر اين ميامسئله تلويح
                                                 

  پژوهشگر. ∗
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توان آن را با قضاياي عقلي يا   نمي واين استدلال كه عشق به لحاظ مفهومي نامعقول است
 برهان مابعدالطبيعي و راهبراي چنين منتقداني كه از . ندكندار توصيف كرد، با آن مخالفت امعن

كند؛  عقلاني را نقض ميه  كه تجرباستشوند، عشق، فوران احساساتي  د ميشناختي وار معرفت
دهند،  ي اجازه ورود اين مفهوم را هم نميحت ،ها مانند زبان پاپوايي از سوي ديگر بعضي از زبان

كه مشتق از  ،»love« در زبان انگليسي واژه. كند كه اين امر امكان بررسي  فلسفي را نفي مي
آميز تعريف شده  اي  گسترده و ابهام ، در پهنهاست) علقه( lubh سانسكريتيشاخه ژرمني واژه 

 مشكلاتي كه با مراجعه ؛آورد معاني آن را به وجود مي بندي تعاريف و كه مشكلات اوليه دسته
  .شوند  تا حدودي برطرف مي3اگيپ و 2فيليا، 1اروسوناني، يبه اصطلاحات 

  
  )كامجويي ( اروس

 كه احساس پرشور و استاز عشق  اي گونه)  erasthai يوناني از اصل( اروساصطلاح 
 اغلب از آن به علاقه جنسي و يا مفهوم اي كه گيرد؛ به گونه را در برميعميق به چيزي ه علاق

  .كنند ياد مي)  erotikos از اصل يوناني  erotic(شهوانيعلاقه امروزين آن يعني 
جوي و شود كه در جست  عام پنداشته ميهقس علاو ار،هاي افلاطون به هر حال در نوشته

 يا جهان 4يبايي حقيقي موجود در جهان موادزي و  زيبايي خاص فرد واستزيبايي متعالي 
 عاشق ،ورزد كسي كه به زيبايي عشق مي:  Phaedrus 249E . (آورد  را به ياد ما مي5معاني

  ) . Jowett ترجمه از .  زيرا نشان از عشق دارد؛شود ناميده مي
 به خاطر زيبايي ه اصرار مي ورزد كه آن عشقي كه سقراطي بر اين عقيدـموضع افلاطوني 

تواند به شكلي حقيقي  كه از اين جهان رخت بربنديم نمي آفرينيم هرگز تا زماني  زمين ميدر
 با اين حال،  بايد براي دريافت زيبايي في نفسه به وراي  تصوير جذاب خاص وليارضا شود؛ 

  .خود پر كشيم روي  هروب
آل، كه در تصاوير زيباي خاصي كه  عشق افلاطوني اين است كه  زيبايي ايدهه فحوا نظري

دوست : شود ميها و هنر مبادله  يابد، از طريق اشخاص و اشيا، آرمان انعكاس مي كنيم درك مي
 گوهري است كه ، بلكهداشتن يعني دوست داشتن شكل افلاطوني زيبايي  كه نه  فردي خاص

  .آورند به چنگ مي) آل ايده(آنها از زيبايي حقيقي 
وع زيبايي زيرا تعلق ، بيشتر به موض؛ متقابل ضرورت ندارده  رابط،عشق افلاطونيه در نظري

  .ها  به مشاركت با كسي ديگر و تقسيم منفعت ها و فعاليتمربوط است تا
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 تمايلات مقايسه با در  كه عشقباورنداين   رگه افلاطوني فلسفه برپيروانبسياري از 
 تمايلات فيزيكي با قلمرو حيواني وجه گويند ميآنها . ارزش والاتري دارد ،شهواني يا فيزيكي

 يعني عشقي كه محصول گفتمان عقلي و ، عشق خردزاددر مقايسه با درنتيجه ؛اشتراك دارد
 در مرتبه آل است، دنبال  زيبايي ايدهه جو بو  جستكننده خود بيانه به نوب كاوش عقايد و

 آرمان يا شخص يء،بنابراين عشق فيزيكي به يك ش. گيرد تري از پاسخ و محرك قرار مي پايين
، آرمان و يا شخص شيء عشق بازتاب آن بخش از .تواند شكل واقعي عشق باشد به تنهايي نمي

  .آل سهيم باشد است كه در زيبايي ايده
  

  6)دوستي(فيليا 
س، فيليا متضمن مهرباني و قدرداني از ديگران وهواني اردر مقايسه با تمايلات پرشور و ش

رفاقت، بلكه با وفاداري به خانواده و پوليس  از ديدگاه يونانيان ، اصطلاح فيليا نه تنها با. است
  .يابد رات مربوط به وي ارتباط مييعني روابط سياسي فرد، شغل و مقر

دهد، دگردوستي  تم توضيح مي كه ارسطو در كتاب اخلاق نيكوماخوس ، باب هش گونهآن
تمايزات انگيزشي  . مي تواند به انگيزه دستيابي به چيزي ديگر يا محض خاطر خود فرد باشد 

  روابط تجاري كاملازمينه با آنان در ست كه دوستي ا يا به دليل آن،ناشي از عشق به ديگران
ضمن ( رسد  مي د به نظرهاي آنان خوشاين افتد، يا به اين دليل كه شخصيت و ارزش مفيد مي

، و يا به خاطر خود آن )كند  دوستانه نيز تغيير ميه رابط،اينكه اگر آن عادات خوشايند تغيير كند
  . هاي فرد به موضوع نظر از دلبستگي كه هستند، صرف چنان اشخاص  آن

 چنانكه ؛ست افيلياي ارسطوه  در اسارت نظريانگليسي تقريبامفهوم دوستي در زبان 
محبت كردن، داوطلبانه محبت كردن و : شود عبارتند از چيزهايي كه سبب دوستي مي: يسدنو مي

   7.هايي كه زماني صورت گرفته است  محبتآشكار نكردن
 كه در دهد  را شرح ميپذير است، چيزهايي ارسطو با اظهار آنكه مبناي حقيقي فيليا مشاهده

  :  هستيم آنهادنباله دوستي حقيقي ب
ر سجاياي اخلاقي با ما شريكند ، حقد و كينه به دل ندارند، در پي آن چيزي هستند كه كه د كساني

از . ستايند كه ما آنان را گونه ما را مي مي باشند، و به نحو مقتضي آن خواستار آنيم، عادل و حقجو
 ،دباشن چين، پرخاشگر ، ناعادل و مانند آن مي جو، سخن كه در منش و شخصيت خود، ستيزه كساني
بهترين نوع ،- ترتيبي كه پس از اين مي آيد به ـها بهترين شخصيت. توان انتظار دوستي داشت نمي

  .آورند دوستي و درنتيجه عشق را به وجود مي
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 كه چگونه شخصيت استاين » Nicomachaen Etics«در حقيقت موضوع كتاب 
  .خوبي داشته باشيم تا لايق دوستي باشد

ه شادترين باشد، كه درنتيجه شايسته بهترين شكل دوستي است كه ميان خردمندترين فرد كسي است ك
  )ترجمه راس.  NE  VIII( ».آيد  به ندرت پيش مي»خوبند و در شرافت همانند دو كه هر«دو فرد 

هاي شاد و خردمند   انسان ـهايي چنين همانند توان گمان برد كه عشق ميان انسان  مي
ها دوري   از بهترينا اخلاق براساسورزي، ته كساني كه با قناعتهايي از آن دس  با حلقه ـارسطو
 توصيف »نوعي احساس افراطي«او چنين عشقي را با عنوان . اند، كامل خواهد شد گزيده
   )  NE. VIII؛ (.كند مي

تر ممكن است بر مبناي مسرت يا منفعتي باشد كه از مصاحبت  پايينه هاي در مرتب دوستي
منافع تجاري  دوستي تجاري بر مبناي سود  يعني رابطه متقابل در. آيد به دست ميبا ديگري 

 هر زمان كه رابطه كاري به پايان رسد، روابط دوستانه نيز از به اين معنا كه ؛يكسان استوار است
هايي كه بر مبناي مسرت ناشي از مجالست با ديگران  به همين ترتيب است دوستي. رود بين مي

 بلكه لذتّي ناشي از ؛به خاطر خودش نيست لذتّ بردن از شخصي ديگرباشد كه اين مسرت، 
  .است اعمال يا شوخ طبعي وي

نخستين شرط براي والاترين شكل عشق ارسطويي اين است كه انسان به خود عشق بورزد 
 . NE..(تواند به ديگران حس همدردي و محبت داشته باشد بدون زمينه خودپسندي، فرد نمي. 

IX . 8( گرايانه يا   ه پيامد لذاّت فوري يا  ستايش اجتماعي آن، لذّتبتوجه  خودشيفتگي باين ا
 بلكه بازتاب پيامد شريف و نجيبي است كه در زندگي توأم با تفكر به ؛بينانه نيست خود بزرگ

اعمال  زيرا هدف انسان تأمل در «؛دوستي با ديگران ضروري و لازم است. رسد اوج خود مي
دانسان كه ، بگو و انديشه استو  زندگي خوشايند و سهيم شدن در گفتشايسته براي يك

فردي كه از نظر اخلاقي شرافتمند ). NE  IX 9(. »درخور انسان شرافتمند و دوست وي باشد
 تر از او هستند و مجبور نيست كه در خود سزاوار عشق كساني است كه پايينه  به نوباست،

 ،اين امر اشاره به اين دارد كه مفهوم  عشق ارسطويي.ازاي آن، عشق يكساني را ابراز كند
  .گرايانه است كمال گرايانه و نخبه

 يعني بهتر است كه فرد بيش ؛بايد متناسب باشدنيز هايي كه متضمن نابرابري است ،عشق  در همه دوستي
  .) NE VIII  7( ».از آنكه دوست بدارد، مورد دوست داشته شدن واقع شود

 ؛ شرط عشق و دوستي ارسطويي است ولي نيست،برابر ضرورتامتقابل رابطه با اينكه 
  .استاي يك جانبه  و مادري متضمن علاقه هرچند عشق پدر
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  8)اگيپ (عشق خالق به مخلوق
چنان بسط  اما اين عشق آن. است نيز عشق بشر به خداوند  عشق خداوند به بشر واگيپ

  در مقايسه باahav واژه عبري(د شو مييابد كه شامل عشق برادرانه به تمامي بشريت  مي
agape ،س و رواز اهمزمان عناصري را مستدلا اگيپ .) تري دارد  وسيعدامنه معنايي تقريبا

جوي نوع كاملي از عشق است كه و  كه اين واژه در جست از آن حيث؛آورد فراهم ميفيليا 
 آنكه رابطه متقابل در آن  بدون،رود شمار ميه بيك اشتياق  اساسا  يك علاقه، تعالي خاص و

فرهنگ قرآني به همين شكل و در قالب عشق خدا به در هم  ،اين مفهوم. ضرورت داشته باشد
در مسيحي  ـ سنت يهوديو هم در) يحبهم و يحبونه،س،ي( يابد بشر و بشر به خدا تبلور مي

   :عشق به خداوند بسط يافته استقالب 
  تمام روحت، باتمام قدرتت ، باورزي از صميم قلبت تو به خدايت عشق مي

   :و ) 6:5كتاب تثـنيه ( 
  ).19:18كتاب لاويان (اطرافيانت را همانند خودت دوست داري 
و (طلبد كه يادآور عشق افلاطون به زيبايي است  عشق به خداوند جانفشاني مطلق مي

 نوعي شور و) اند دهكرمترجمان مسيحي افلاطون مثل سنت آگوستين از اين ارتباطات استفاده 
 سوياز . بخشد ها و موانع زميني را تعالي مي تيك، هيبت و ميل را در بر دارد كه دلمشغوليوار

كند تا از خداوند به عنوان  هاي دوستي و عشق ارسطويي استفاده مي  از تئوري9ديگر آكوئينا
  .ياد كند ترين هستي براي جلب عشق ، احترام و توجه انسان  درنتيجه شايسته ترين و عقلاني

 قرآن مبني بر اينكه شرط اكيد دستيابي به بر و نيكي همانا انفاق از دوست دستور جهاني
اطرافيانت را نيز به اندازه خودت دوست « ينكهو نيز توصيه به ا هاي شخصي است، داشتني
 به كند كه اگر لازم باشد ، بايد آنها را  توجه فرد را به كساني از اطرافيانش  جلب مي،»بدار

اين دستور از منطق رابطه متقابل  پيروي مي كند و به اين . طرفه دوست بدارد صورت يك
 اگر خود زيرا ؛ارد كه فرد بايد به  روشي مناسب خود را دوست بدارددمبناي ارسطويي اشاره 

!  خواهد شدنصيبشبدي  نتايج بسيار،  نادرست و گمراهانه دوست بداردبويژهرا به روشي 
 به بحث و ، ماهيت عشق به خود كه اين دستور متضمن آن استبارهتوانند در يفيلسوفان م

از ديدگاه ارسطويي كه عشق به خود را لازمه هر نوع عشق بين افراد يعني (ردازند پمناظره ب
 كنند و  كه فخرفروشي ميشدگانيخودپرستي و بينواآغاز كرده تا محكوم ساختن داند  مي

 آگوستين از اين ت سن).يش بروندپاي عشق  به ديگران قرار گرفته  بيني كه مبنايي بر خودبزرگ
د خود را دوست كه طبق آن فركند كه به هيچ دستوري   وي ادعا مي.كند پوشي مي چشمبحث 
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، »بهتر است دهنده باشي تا گيرنده« جهاني بودن اگيپ به مانند اين منطق كه . نياز نيستبدارد
يك فرد ه  به عكس  ديدگاه ارسطويي، وظيف.خص است اوليه از سوي شمساعدتنيازمند 

 ،با  وجود اين، اين دستور. مسيحي از نظر اخلاقي چيزي بيش از بذل عشق به ديگران است 
را هم در  »دشمنت را نيز دوست بدار«يت كه عشق برابرگرايانه و درنتيجه  اين شعار مسيح

بعضي از اشرافي مبني بر اينكه  گراي الهاي كم چنين عشقي ديدگاه ).45- 44: 5.متي(گيرد  برمي
هم  ،پيگا. بخشد  را تعالي و ارتقا مي )يا بايد باشند(تر از ديگران هستند  افراد دوست داشتني
 عشق يااهميت اخلاقي احترام كه مدعي  ،روگه كركهاي  هم در انديشه در اخلاقيات كانت و

  .يابد  مييهاي بازتاب، استانسان به طور مطلق عنوان به  به فرد ديگر طرفانه بي

  
  طرفانه نقد عشق برادرانه و بي

موجب  اخلاقي جدي را هاي نگراني) 2:9:جيمز( اطرافيان خودفرد به طرفانه  بياما عشق 
بنابراين استدلال و بحث از اينجا . دنعشق نباشحق اطرافيان به ظاهر مستاين  اگر بويژه ؛شود مي

پ و كدام يك بايد از يگا مشمولر رفتار طرف مقابل بايد يك از عناص شروع مي شود كه كدام
 تنها بايد اصلكردند كه آيا اين  ميرا مطرح  پرسشمسيحيان اوليه اين  .حوزه آن خارج شود

ادعاي  ا بگرايانبرابر.  بايد براي همه يكسان باشداينكه يا ،براي پيروان مسيح به كار برده شود
مناظره را به سازد،   ميهدريافت عشق را برآوردبراي  ساسيا شرط ،بودن اطرافيانانسان اينكه 

از اين ديدگاه مشمول نوعي ديگر ممكن است  ،اينبا وجود  .اند ايان بخشيدهپسود خود 
 متضمن اين است كه اين عشق ،تعالي اخلاقي تنفر ه منطق عشق برادرانزيرا ؛انتقادات باشد

  . است هبرادران
نه بدن و رفتار  قيد رهايي مفيدي را فراروي روح و،شق  متافيزيك عمسيحيان،از نظر 

ل ، نوعي توجيه براي تنبيه بدن ديگري به خاطر معصيت و بگذارد يا در مقا  ميبلشاقطرف م
 روح را از شكنجه مادي ،كه هدف درست عشق  در حالي؛كند گناه اخلاقي وي ارائه مي

 ، به طرف تجاوز و خشونت» روي ديگربرگرداندن«طلبانه مسيحي،  صلحديدگاه از . رهاند مي
 صلح،  مانندهاي بالاتر  ارزشتاگيرد  درنهايت تجاوزگر فرا مي متضمن اميدي است كه

  .بخشندگي و عشق به بشريت را درك كند 
و تنوعي از معاني  گيرد  نابرابر بودن ارسطويي قرار ميهمقابل ايد در، پيگاجهاني بودن 

 افرادي كه با آنها در ارتباط هستيم را دربرابرينا نابرابري در عشق آكوئ .كند اخلاقي را اقامه مي
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 در حالي . تمام افراد بخشنده باشيمدرمقابلكند كه ما بايد  كند و در همان حال ادعا مي قبول مي
  .ورزد  و مساوات در عشق اصرار ميي برابر برورگه كه كرك

 انسان دربرابردن به افرادي كه  خاطر نشان كرده است كه عشق ورزي10 لافالوتبه تازگي
 ؛كند، لزوماً در تضاد با اصل نابرابري و عدم مساوات نيست آنها مساوات و برابري را اجرا مي

تواند به عنوان  اصل تساوي باعث عشق ورزيدن به افرادي   مساوات و برابر دانستن ميزيرا
  .تر هستند شود كه به شخص نزديك

كند كه عشق ورزيدن به ديگران   به خود، دوباره عنوان ميارسطويي عشقه به كارگيري ايد
  .دست آورده را تنها از طريق محبت نابرابر ب توان آن نيازمند محبتي است كه مي

 ،عشق جهاني دوست داشتن همه افراد ، نه تنها عملي نيسته كنند كه ايد ديگران ادعا مي
تواند  يك شخص نمي«كند كه  ونه بحث ميگ  اين زيرا.باشد بلكه از نظر منطق ارسطويي تهي مي

تواند  طور كه يك شخص نمي  همان؛ دوست باشد،به معناي دوستي كامل با بسياري افراد ديگر
 عشق نوعي احساس بيش از اندازه و نوعي زيرا (»در يك زمان عاشق افراد زيادي باشد

  .)ه تنها بايد به طرف يك نفر باشدماهيت است ك
  

  طبيعت عشق   رهندي درباچ ملاحظات مفهومي 
 انتظار داشت كه تا حدودي در قالب توان  حداقل مي،ي داردماهيتبا فرض اينكه عشق 

 چه ، اما آنچه از يك توصيف زباني مناسب مورد نظر است.مفاهيم زباني قابل توصيف باشد
اينكه به چنين ملاحظاتي علاوه بر .خود عشق گمراه كننده باشد ه بسا از لحاظ فلسفي به انداز

 در عين حال تحليلي از ،پردازند زبان و به مربوط بودن و مناسب بودن معاني مي بررسي فلسفه
  . دهند عشق بر مبناي اصول اوليه ارائه مي

 عشق وجود دارد و اگر دارد آيا قابل دانستن ، فهميدن و يا اآيا اساسپرسش اين است كه 
گونه كه از   همان؛ قابل دانستن و فهم باشد ديگرانپذير است ؟ عشق ممكن است براي توصيف

 ازآنچه ولي . شود  برداشت مي»ورزم من به تو عشق مي« و »ام من عاشق شده«جملاتي مانند 
به اين معنا ؛  ممكن است قابل تحليل بيش از اين نباشدآيد، به دست ميعشق در اين جملات 

 موضوع بديهي در روابط انساني  مفهوم عشق تحليل ناپذير بوده و مانند يك اصلاكه اساس
  .تابد تري را برنمي نعقلاني فزوه گونه ملاحظ است كه هيچ
را  توان آن توان عشق را شناخت، چگونه مي پرسد چگونه مي شناسي عشق مي معرفت

 عاشق بودن ديگران يا خود اظهار نظر بارهاست كه در  ممكن يا پذيرفتنيفهميد و اينكه اساسا
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 موضوعات گريزي هرچند كوتاه به موضوع فلسفي معرفت شخصي در مقابل البته اين (؟كنيم
  ).زنند رفتار عمومي مي

 در مورد آراي مطرح شده با فلسفه زبان و اشناسي عشق عميق معرفت  ديگرسوياز 
  ـاگر عشق به طور خالص يك حالت احساسي .احساسات و عواطف بشري مرتبط است

 براي رسشخصي غير قابل دسته كه در اين صورت پديد اين ادعا معقول است ،عاطفي باشد
اي ضعيف  در اينجا زبان نمايه بسا  چهگرچه.ن زبانييبيتاز طريق  مگر؛ ديگران باقي خواهد ماند

 . هم براي شنونده و هم خود موضوع مورد بحث باشد، عاطفي ـبراي تبيين حالت احساس
 به جملات  عملا»ام من عاشق شده«د اي مانن ممكن است مدعي شوند كه جمله شناسان روان

 فراتر از اي است و از اين رو اثبات صحت آن عملا  گفته غيرگزارهزيرا ؛ناپذير است ديگر تقليل
ه  پديدارشناسان نيز ممكن است به طور مشابه عشق را پديد.موشكافي است تلفيق و

ن را كه شناختي  عشق مطلوب افلاطو»scheler« به عنوان مثال ؛غيرشناختي معرفي كنند
هاي  مداوم تجلي ارزش  پديدآورنده به خودي خودكند كه عشق ادعا مي ، دستكاري كرده،است

 بدون هيچ فشار شيء از متن خود ها اساسا ارزش كه ري به طو؛ استشيءهميشه متعالي در 
 The nature( .از جانب شخص عاشق به خارج روانند) حتي طلبيدن يا آرزو كردن (بيروني 

of Sympathy, Trans, Heath(   
اين نظر كه  و محك قرار داد ، متفاوت است با آزمونتوان مورد   كه عشق را نميااين مدع
را به خاطر   آنداينكه باي ياقيق و آزمون قرار گيرد دعشق اساساً نبايد مورد ت كند عنوان مي

وهيت و رمانتيك بودنش، ، الانگيز بودن شگفت بودن، مند در برابر اسرارآميز احترامي وظيفه
 اگر توافق نظر ولي. ارد و رها كردذ دسترس ذهن است باقي گي كه ماورايهمانجا در قلمرو

نام عشق وجود دارد، وقتي مردم جملاتي را در ه   چيزي ب، مفاهيمديدداشته باشيم كه از 
زن بايد عشق آن « مانندي يها كنند، يا زماني كه توصيه با آن طرح مي) و در وصف ( ارتباط 

  مسئله،فلسفيكاوش و تحليلي بررسي  در آن صورت ،كنند  را ادا مي»بيشتري به نمايش گذارد
  .رسد كاري كاملاً بجا به نظر مي

الگوهاي رفتاري خاص   از رامفهوم عشق توان  كه آيا ميها اين است  يكي ديگر از پرسش 
شكار از آد و يا با پيگيري  و نگاهباني در صدا و رفتار فربه وجود آمده تغييرات خاص مثلا از 

 :توان در اين پرسش عرفي ديد الگويي را مي اي از چنين نمونه( بازجست؟يك ارزش ويژه 
  ) ! او حتماً بايد عاشق آنها باشد؛هايش است گله نگاه كن ببين اين مرد چگونه شيفت
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مشخص يك  تبيين مثل باشد كه بتوان آن را به طريقي ييتماهعشق واجد  راستيه اگر ب
توان پرسيد كه آيا  گاه باز مي ديگر بازشناخت، آنمشابه الگوي رفتاري قابل تمييز يا فعاليت 

عشق داراي  بسا چهيت فوق  براي نوع بشر به شكل مناسبي قابل فهم است يا خير ؟ ماه
بر . م ممكن است فاقد ظرفيت عقلاني مناسب براي فهم آن باشي اين،وجود با كه عتي باشديطب

  كه سقراط در كتابگونه نبدا ؛ذات و ماهيت آن داشته  نيم نگاهي بيبسا بتوان اين اساس چه
»symposium«و تا ابدهمچنان اما طبيعت و سرشت حقيقي آن ؛كند  خود از آن بحث مي ، 

به  در قالب مفاهيم لفظي يا تحليليعشق را شايد بتوان بدين ترتيب . شداب ادراك بشري يماورا
. توان به كنه آن پي برد ولي هرگز نمي ؛د يا بدان اشاره كردكرتوصيف  يا كليت جزئي صور

 انسان در طي عمل عشق از سويعشق ممكن است به يك موجود ثانوي بدل شود كه  بنابراين
توان   عشق را مياز اين رو. را فهميد توان با ذهن و زبان آن  و هرگز نميشود ميورزيدن توليد 

كه بشر فاني توصيف كرد لاطوني به عنوان موجودي متعلق به قلمرو مفاهيم متعالي افدر قالبي 
 هنگاهي ب  به داشتن نيمدتوان و فقط مي است شبه دشواري قادر به درك آن در شكل خالص

  .ده كندنبس، را بدهد امكان كشف و شهود آن،ي كه منطق و استدلالي تا جا،هاي مفهومي آن سايه
 فهم عشق را به بعضي از مردم و نه ،كه برگرفته از فلسفه افلاطوني است  نيزديدگاه ديگري

 تنها افراد ،آن شناسي  است كه در نوعي معرفته اين خود تداعي كنند. كند محدود مي همه آنها
 هتوانند چشم بصيرت ب شناس مي مشرب يا شاعرمسلك و موسيقي فيلسوفه ديدآب زبردست و

  .سرشت آن بگشايند
توانند به طبيعت عشق  مؤيد آن است كه فقط افراد با تجربه مي اين مطلب ،نگاهاز يك 
 آن  تجربهي صادق است كه امكاناصولاً چنين چيزي در مورد در اين صورت، كه آگاهي يابند

 نوعي تفكيك اجتماعي در فهم و كننده تواند بيان مي نگاه اين ،ه علاوه ب؛وجود داشته باشد
  . توانند عشق حقيقي را دريابند صرفاً فيلسوفان مي ،نمطابق آادراك باشد كه 

 اصولاً فاقد قابليت ادراك ،كنند  آنها كه عشق را احساس يا تجربه نمي،در برداشت اول
د و يا از طريق زنوآن را بيام ،يهاي ينياز طريق آداب و آ آنكهمگر (سرشت آن هستند 

پيشنهاد  دوم،در حالي كه برداشت  .)هاي فلسفي و فرايندهاي هنري به آن دست يابند گفتمان
كند كه افراد ناآشنا يا آنها كه فاقد ظرفيت  ادراك هستند فقط مي توانند تمايل فيزيكي و نه  مي

اين اساس   بر).دو نشتلقي  استنتاج منطقيبه عنوان لزوما هر چند. (خود عشق را احساس كنند
نوعي نيازمند  ،تر همگان كه فهم آن ياستدلال، عشق متعلق است به استعدادها و قواي متعال

 رانعااي برتر از مذهبيون، فلاسفه، هنرمندان و ش م و تربيت است يا آنكه مختص طبقهيتعل
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محكوم  ،يك نيستندتنا رم وشاعران بزميه  و آنها كه در زمرگانتجرب بي ،ناآشنايان. است
عشق از حقيقت تفكيك  كه روشن است .خواهند بود كه فقط تمايل فيزيكي از عشق را دريابند

  . معاني ضمني ديگري نيز در ارتباط با طبيعت عشق رمانتيك دارد  آن،ناي فيزيكيمع
  

   طبيعت عشق رمانتيك 
پايگاهي ، طبيعييمنزلت و شان اخلاقي و ماورا،از لحاظ براي عشق رمانتيك معمولا 

رمانتيك اساساً از سنت عشق انديشه . اند  شده قائلوالاتر از صرف جذابيت جنسي يا فيزيكي
 ،ها ارزش كه بر مبناي آن، گيرد ت مياداند نش افلاطوني كه عشق را چيزي جز طلب زيبايي نمي

  . دارند فيزيكي اني وهاي جسم فراتر از ويژگيشأني 
ترين  جوي عاليو جستبه مثابه  در عشق به فلسفه ابراي افلاطون نهايت ييعشق به زيبا

ل يها و دوشيزگان كه در اوا عشق رمانتيك شواليه .يابد ود مينم ،هاي فكري بشري ظرفيت
ي و يد از هر دو عشق افلاطوني و ارسطو فلسفي بوي درحقيقت پژواك، رخ نموداقرون وسط

  . بود»  Ars amatoria« و اثر او OVID  به نام برگرفته از شاعر رومياظاهر
 چنين عشقي متعالي و ت؛ زيرانيسعشق رمانتيك از لحاظ نظري وصال و كاميابي سرانجام 

 به شكلي فعال و در عشقاين   جا داشتالبته .استاش احترامي عميق براي معشوق  انگيزه
 به شكل تاملاتي اشد و نه صرف بانه پيگيري ميمĤ قالب اعمالي دليرانه ، جوانمردانه و شواليه

. عارض است  مت، در مورد فتوحاتOVID پافشاري و توام بالطيف كه با روش احساسي 
ل ي فضادربرابراست كه دو نفر  ارسطو از عشقيه عشق رمانتيك نوين بازگشتي به نتيج درواقع،

چنين عشقي  .كنند  احساس مي،»يك روح در دو بدنهمچون «، اش هشاعران گفتهه بو يكديگر 
ه آنچاز  جايگاهي بس والاتر درتوان  زيباشناختي و حتي متافيزيكي مي ز لحاظ اخلاقي،ارا 

  . قرار دادكنند، مين احوال فيزيكي وصف ارفتارشناسان و متخصص
  

   عشقيان رووطبيعت فيزيكي ، عاطفي 
 به عبارت ديگر عشق چيزي نيست جز ؛واقع امري بدني استه  عشق ب،برخيبه اعتقاد 

بر اين .  استنمود يافته جذابيت فيزيكي به صورت مادي به ديگري كه ـواكنش فيزيكي 
دوست داشتن و عشق ورزيدن دامنه پهناوري از رفتارها را مانند توجه كردن،  عمل ،اساس

اين چيزي . (شود  شامل مي، ترجيح دادن بر ديگران و غيرهگوش فرا دادن ، رسيدگي كردن
  )شود رفتارشناسان تجويز  ممكن است از سوياست كه
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هاي   به انگيزههاي عشقي را ژنتيك تمامي آزموندانشمندان ن احوال فيزيكي و امتخصص
 همان غريزه ساده جنسي مشترك بين تمام ؛دهند فيزيكي برآمده از تحريك جنسي تقليل مي
مقدم بر  حتيها ممكن است آگاهانه،نيمه آگاهانه يا  موجودات زنده پيچيده، كه در مورد انسان

  .دكنايت تواند التذاذ جنسي را فراهم آورد ، هد به سمت يك جفت بالقوه كه مي،آنها را تعقل
 يفيزيكي و هر رويداد سراسر ،جهان ها كه باور دارند يعني همان(جبرگرايان فيزيكي 

متعلق به ي ختشنا زيستو از تركيبات شيميايي سنتزي عشق را  ،)داراي علتي فيزيكي است
به  .ساختار خلقت نوع بشر دانسته و معتقدند كه تنها بر اين اساس  قابل شرح و توضيح است

 DNA( ممكن است اين نظريه را مطرح كنند كه اين ژن  نيزژنتيكدانشمندان  يبهمين ترت
 در ا رمانتيك را خصوصااست كه معيارهاي تعيين كننده در هر انتخاب جنسي يا فرض)يك فرد

  .زند گزينش جفت و همسر رقم مي
  

  ها و جبرگرايان   فيزيكاليستنقد نظريه
هاي فيزيكي در يك جفت  ان به سطح جذابيتتو اند عشق را مي اما مشكل آنها كه مدعي

 هاي بين آن تواند در برگيرنده عواطف و مهرورزي  نمي تحليلبالقوه كاهش داد اين است كه اين
  .خواهند توليد مثل كنند توانند يا نمي  باشد كه نميدسته از افرادي

ا را فكري  ، امكان حدوث عشق رمانتيك ياو يا جبرگر گرا مكاتب فيريك ،به بيان ديگر
 اما ، را توضيح دهند11تمناي جسماني د عشق ونتوان ميآنها  با اينكه .انگارند مييكسره ناديده 

 كاركرد ذهنه  كه از نظري نيزييرفتارگرا. ند نيست13 و روحاني12قادر به شرح عشق عقلاني
ا ، مستلزم اين است كه عشق ر استري بين ذهن و بدنانگا مدعي طرد دوگانه نشأت گرفته و

يك سلسله اعمال و ترجيحات بدانيم كه به همين دليل براي خود شخص و ديگران منحصر به 
 تغييرات رفتاري قابل هم بر اساس ، عشق،رفتارشناسانيه نظرمطابق  .قابل مشاهده است
 به لحاظ  آن راتوان هم ميو   قابل مشاهده است،استهاي عاشقانه متناظر  تشخيص كه با كنش

 )X,Y,Zاعمال( كند  به شكل خاصي عمل مي  B در اطراف  Aاين كه : د كر ريگي نظري اندازه
عشق   Cبيشتر از Bن است كه به آبيانگر ،  C بيش از آن مقداري كه در اطرافآن هم

راحتي مي تواند آماج ه  عشق اين است كه بباره مشكل ديگر نگرش رفتارگرايانه در.ورزد مي
 معرف احوالات دروني و ادارد اعمال يك فرد لزوم ر ميانتقادات تندي قرار گيرد كه اظها

ي در ايفاي نقش  بازيگر خوبAبسا سوژه  چه اين اساس،بر  .نيستاحساسات و عواطف او 
  .نباشدخود 
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اند كه رفتارهاي مشاهده ناپذير مانند   مدعي14»اسكينر. اف. بي «رفتارگرايان تندرو مانند
سازي   بر اساس قوانين شرطي وارچوب رفتارگرايانهچدر توان   فكري را ميواحوالات ذهني 

  .دكربررسي 
 ؛يك ناظر متعارف ممكن است عاشق شدن فردي را تشخيص ندهد ،ين ديدگاهساس اابر

طي كه منجر به درك سوژه از يتوان با بررسي حوادث و شرا اما عمل عاشق بودن را به واقع مي
ارداد اين ممكن است شامل اين نظريه شود  و مورد مطالعه قر محك زد،شق شده استااينكه ع

اي از شرايط بسيار مثبت   مجموعهدر زمينهآشكارا نيرومند   واكنشي استاكه عاشق بودن اساس
  .ديگرشخصي حضور  در رفتار يا
ا بياني از اين باور است كه عشق اساس اظهارگرايان نيز مانند مكتب رفتارشناسان برمكتب 

منتقل ) ... وش، موسيقينمايكلمات، (تواند از طريق زبان  ه مي به معشوق است كحالت عاشق
بخشيدن يك كليد، يا مثال معروف خود را به آتش زدن  آوردن گل،(شود يا از طريق رفتار 
  كه همگي درحقيقت بازتابي از يك حالت دروني عاطفيتجلي يابد) ... وبراي نجات يك عزيز

  .هاي بيروني اي فيزيكي به محركه  پاسختعدادي تا نمايش و بياني از است
 حضور ديگران در اين مقام مدعي شوند كه عشق پاسخي روحاني است كه عملابسا  چه

  نگرش روحاني و معنوي عشق در .شناسد كند به رسميت مي كامل مي روحي كه روح ديگر را
طور به  اگرچه ؛مين سنتي رمانتيك از عشق نيز هستهمچنين مضا برگيرنده مفاهيم عرفاني و

  .كند نگر يا رفتارشناسانه را طرد مي  رويكرد فيزيكيهاي نيبيت توجيحات و ي،كل
كنند، ممكن است بگويند كه عشق را  ي كه عشق را پاسخي زيباشناختي تلقي مييآنها

 اگرچه ؛زند شناخت دامن ميبه كرد كه تبيين توان از طريق احساسات هشيارانه و هيجاناتي  مي
ي كه ممكن است ي در عوض تا جا.آن توصيفي زباني يا عقلاني به دست آوردكماكان نتوان از 

  .كردشكار آبايد آن را با موسيقي و استعارات بديع 
  

  اخلاق و سياست ،عشق
 درستي و شايستگي اخلاقي عمل عشق ازقبيل موضوعاتي ، در عشقي اخلاقسائلم

شامل  ،گيرد مينبايد به خود  بايد و كه صورت  رااز عشق ورزيدنهمچنين اشكالي  ،ورزيدن
 ي، آيا از نظر اخلاقدست كه  اين ازهايي است در برگيرنده پرسش ،مورد بحثه حيط. شود مي

 يك وظيفه اديگري اساس آيا عشق به خود يا ست؟ ا يا به انسان روايءعشق ورزيدن به يك ش
زه دوست بدارد؟ آيا  همگي مردم را به يك اندابكوشدبايد آيا انسان اخلاقگرا  و فريضه است؟
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 استآيا عشق ورزيدن مختص كساني  ؟است پذيرفتني و مجاز ااساس ،غير كامل و عشق جزئي
 از صرف تمناي بكوشد  بايدآيا عشق دار برقرار كند؟اتواند با آنها رابطه معن  سوژه مي فقطكه

هاي  آيا مضامين عشق جنسي و رمانتيك مجازند زوج جنسي يا ظاهر فيزيكي فراتر رود؟
  ؟ دربرگيرند نيز  راهمجنس

و كارش با  شود كه سر جنسي ميفلسفه اخلاق  وارد حوزه برخي از مباحث در اينجا عملا
  .است ... ي ويگرا  غير همجنس،ييگرا همجنس درستي يا نادرستي فعاليت جنسي، توليدمثل،

ه عنوان  ب؛هاي متنوعي بررسي كرد از ديدگاه  عشق راتوان مي ،فلسفه سياسيه حيط در
 گروهي از سوي اجتماعي ه سيطراي از نمونه بعضي ممكن است عشق را به مثابه نمونه

بدانند، كه در آن زبان ساختار اجتماعي و نيز رسومات ) ها مونث(گروهي ديگر  بر) مذكرها(
كاسته از قدرت زنان  اي تنظيم شده كه به مردان قدرت بيشتري بخشيده و ورزي به گونه عشق
 شبيه ديدگاه ماركس اساس اين نظريه، عشق محصولي از پدرسالاري است و اصولابر . است

  .تلقي شودافيون زنان  همانا،  عشق،ن آبر  بنا تاعمل كرده است، ها  مذهب افيون تودهكه معتقد است
اين گونه زبان اجتماعي و تصورات برآمده  توانند ميزنان آن است كه  ديدگاهمضمون اين 

  .صاحب قدرت شونده، را به كناري نهاديعاشق و شق عدربارهاز آن 
كه روابط اجتماعي و تماميت  ،15ها نيستيها و فم  براي ماركسيستاغالب ه،اين نظري

انگارند كه مردم  ميتري   را بازتاب ساختارهاي اجتماعي عميق سياست و نهادها،زبان فرهنگ،
  . خاص برخوردار بوده استاز جايگاه ،كند ها و نژادها تقسيم مي را به طبقات، جنس

 ،هاي اصلي فلسفه عشق پرداخت بررسي نه چندان كامل برخي از مؤلفه به اين مقالهگرچه 
 سرشت انسان، باره در شده مطرحبويژه آرايوارد بسياري از مباحث فلسفي و در عين حال 

    . نشد ند ـشايسته توجهي درخوركه   ـزبان عشق وماهيت ذهن فردي،  هويت مسئله
  
ها نوشت پي
 

 
١   . eros 
٢ . philia 
٣ . agape 
٤   . forms 
٥   . Ideas 
٦   . Philia 
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٧   . Rhetoric , II ٤, trans Rhys Roberts . 
٨   . agape 
٩   . Aquina 
١٠   . laphallote 
١١   . Erose 
١٢   . Philia 
١٣   . agape 
١٤   . B.F. SKINNER 
١٥   . Feminist 




